
روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران      صاحب امتياز و مديرمسوول: مهدي رحمانيان      نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهي ها: 88192877      تلفن امور مشتركين: 32-88814230      توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
شنبه   6 دى 1393   4 ربيع الاول 1436   27 دسامبر 2014   سال دوازدهم   شماره  2195   20صفحه
اذان ظهرتهران 12:05    اذان مغرب 17:18    اذان صبح فردا 5:43    طلوع آفتاب 7:13

پاسخ به فراخوانآمبولانس

ــاب، یک «موجود  ــی می داند که کت ــر آدم عاقل  ه
ــت که  ــه»ی بی مصرف و پرافاده ای اس عجیب الخلق
ــت که  ــردی که دارد این اس ــرس. تنها کارب ــو و نپ نگ
ــزی فهمیدن. همین!  ــه درد خواندن می خورد و چی ب
ــت که با چه انگیزه ای و برای چه نتیجه ای.  مهم نیس
ــاب، خواهی نخواهی و معمولا  ــت که کت مهم این اس
ــده اش، کارهایی با  ــی خوانن ــازه و هماهنگ بدون اج
ــریت تاثیر  ــت بش ــد که گاه کلی بر سرنوش آدم می کن
ــت که این  ــه اینجاس ــب قضی ــه جال ــذارد و نکت می گ
موجود «آب زیرکاه»، اصلا و ابدا به روی خودش هم 
ــول تاریخ و  ــر آدم ها در ط ــی آورد که چه بلایی س نم
عرض جغرافیا آورده!  کم بلایی نیست، افزایش فهم 
ــی و پایین آمدن  ــاخک های حس و آگاهی و بالارفتن ش
ــان در برابر آنچه  ــکاوی انس ــک و کنج ــتانه تحری آس
ــن «مظلوم نما»  ــرش می گذرد. کاری می کند ای دوروب

ــی  ــود به یک فضول باش (کتاب) که آدم، تبدیل می ش
ــر درنیاورد، ول کن ماجرا  که تا از ته وتوی هرچیزی س
ــا هزار ادا و اطوار،  ــت!  با این وصف، خودش را ب نیس
در پوشش «رمان و شعر و ادبیات و دانش و فلسفه و 
آداب و اخلاق اجتماعی و مدنی و هزار نقش دیگر»، 

در دل انسان جا می کند به عنوان «یار مهربان»! 
ــاره کردم  کاربرد دیگری جز این مزاحمت ها که اش
ــود از آن به عنوان چرکنویس  ندارد، «کتاب». نه می ش
ــتفاده کرد، نه حتی قد و قواره اش  (یا پیش نویس) اس
ــر  ــورد (مگ ــازی می خ ــردن و مقواس ــه درد خمیرک ب
ــد) و نه حتی می توان  ــمول لطف ممیز شده باش مش
ــتفاده  ــای چارپایه از آن اس ــت و به ج روی هم گذاش
ــرگرمی نونهالان بازیگوش، جلوی آنان  کرد یا برای س
ــت که با مداد رنگی، خط خطی اش کنند تا مادر  گذاش

به کارش برسد. 
ــرای  ــی ب ــچ خاصیت ــه هی ــر اینک ــه مهم ت از هم
ــد «کادو»؟! به جای  ــه دادن» ندارد. کتاب هم ش «هدی
ایجاد حس سپاسگزاری و خرسندی در وجود مبارک 
ــه اش می گیرد، ایجاد انزجار می کند.  آن کس که هدی
ــتر مردم،  ــت که بیش ــت. بی خود نیس ــک اس آنتی پاتی

ــات و  ــتریان بنگاه های اقتصادی و موسس به ویژه مش
ــران و کارکنان نهادهای  ــرکت ها و حتی برخی مدی ش
ــید» هدیه می دهند که  عمومی به جای کتاب، «سررس
ــت هم بسیار سودمند و به ویژه  هم خیلی «وزین» اس
ــت. از همه مهم تر اینکه نه تولید و  تودل برو هم هس
ــید» نیاز به حتی یک نخود «فسفر  نه مصرف «سررس

یا هرگونه ماده گرانقیمت» ندارد. 
پس، زنده باد «سررسید»! 

ــده حرفه ای و معتاد  من به عنوان یک دریافت کنن
به «سررسید» که هرسال، یکی، دوماه مانده به نوروز، 
چندین سررسید از اینجا و آنجا برایم هدیه می فرستند 
ــما چه پنهان عزا می گیرم که با این موجودات  و از ش
ــال کننده به تریج  ــتان ارس ــم که دوس ــب، چه کن نجی
ــان برنخورد، فروتنانه از همه «عزیزان سررسید  قبایش
هدیه کن»، خواهش می کنم همچنان به همین شیوه 
ادامه دهند و یک وقت دچار انحراف به راست و چپ 
ــوند که به جای سررسید، کتاب هدیه بدهند. البته،  نش
ــوولیت یا دغدغه  ــاس مس ــرط: ذره ای احس به یک ش
ــلای فرهنگ جامعه ایران  ــرای افزایش آگاهی و اعت ب

به وجود مبارکشان راه ندهند! مرسی

سررسيد بيش از كتاب «كاربرد» دارد، به يك شرط البته! 

 پيشنهاد فردا

ــاب  ــودمندی کت ــد س  عبدالمجی
«جنگ و صلح در اسلام» را تالیف 
کرده و در مقدمه این اثر می نویسد: 
ــیاری  بس «همان طور که می دانیم 
ــان،  ــان و اسلام شناس از شرق شناس
ــلام را دین جنگ طلب معرفی  اس
ــون «کارل بروکلمان»،  ــرادی همچ ــلا اف ــد. مث کرده ان
ــونر کولی»،  ــلامی و «میس ــف کتاب تاریخ ملل اس مول
ــتین و «ج. ایزاک»،  ــن راس ــث از آیی ــاب بح ــف کت مول
ــکیو»، مولف کتاب  ــف کتاب تاریخ تمدن و «منتس مول
ــت که به زور  ــلام دینی اس ــن معتقدند اس روح القوانی
ــت. البته  ــده اس ــیر، ترویج و بر مردم تحمیل ش شمش
ــیاری از محققان معاصر شیعه با وجود اعتقاد به  بس
ــریع حکم جهاد ابتدایی و... می توان حکومت های  تش
غیراسلامی را به رسمیت شناخت و روابط بین المللی 
ــت که  ــا آنها برقرار کرد.» از همین روس ــتانه ای ب دوس
ــی عقاید  ــت تا به بررس ــن کتاب را تالیف کرده اس او ای
ــردازد. «جنگ و  ــگ و صلح بپ ــلامی مربوط به جن اس
ــیعه»، «جهاد اسلامی در قرآن  جهاد از نظر فقهای ش
ــلامی در دوران  ــاد اس ــیعه»، «جه ــران ش و نظر مفس
ــح و اعراض  ــلام (ص)»، «آیات صل ــات پیامبر اس حی
ــاد ابتدایی در زمان  ــارض» و «جه ــار و آیات مع از کف
ــن کتاب را  ــای ای ــه فصل ه ــن پنج گان ــر» عناوی معاص

تشکیل می دهند. 

ــماره  ش ــومین  یکصدوس  
ــر  منتش ــو»  «نگاه ن ــه  فصلنام
ــماره  ــژه این ش ــد. بخش وی ش
ــاص  اختص آب»  ــران  «بح ــه  ب
ــت با دومقاله از  ــده اس داده ش
ــری و  ــید جعف ــدس مهش مهن
علی میرزایی و گفت وگویی مفصل با عیسی کلانتری 
که سال ها وزیر کشاورزی بود. در این گفت وگو ضمن 
تاکید بر بحران آب و راه های برون  رفت از این بحران 
ــاورزی و  ــوع مربوط به کش ــه چند موض ــاک، ب هولن
ــت. بخش  ــده اس مدیریت این بخش نیز پرداخته ش
ــل ادبیات»  ــزه «نوب ــاص دارد به جای ــدی اختص بع
۲۰۱۴ و ترجمه فارسی تروتازه رضا رضایی از خطابه 
ــده جایزه «نوبل  ــه «پاتریک مودیانو» (برن «نوبل» ک
ادبیات»۲۰۱۴) در روز شانزدهم آذر۱۳۹۳ در آکادمی 
«استکهلم» قرائت کرد. بخش مقاله ها با مقاله های 
ــزت االله  ع ــه  (ترجم ــخ»  تاری ــفه  فلس و  ــس  «مارک
ــی تمدن ها  ــس و رویاروی ــارد لویی ــد) و برن فولادون
ــود و با  ــته نادر انتخابی) آغاز می ش (پژوهش و نوش
ــد (دو نکته درباره  ــی موح ــی از محمدعل مقاله های
ــی  ــی (آنچه نباید از فردوس ــوی)، محمد دهقان مثن
ــروانتس، دو  ــعدی و س ــم)، ضیاء موحد (س بیاموزی
ــان فردی و  ــخن)، کامران تلطف (عصی ــوار س شهس
ــزاد)، ترجمه  ــار فروغ فرخ ــورش اجتماعی در آث ش

ــعید رضوانی (دوست کافکا  عبدالرسول شاکری، س
ــرش دولت یازدهم به  ــت؟)، محمد مالجو (نگ کیس
ــی (منوچهر انور: از  ــت) و مهرداد فراهان محیط زیس
ــتان  ــه پیدا می کند. بخش داس ــور تا ماهور) ادام ش
ــرا» از محمد  ــت: «خواننده اپ ــتان اس دارای دوداس
ــال،  ــل هراب ــر» از بهومی ــو و «آن روز بعدازظه بهارل
ــماره را به  ــه  پرویز دوایی. زندگینامه این ش به ترجم

زنده یاد فرخی یزدی داده ایم. 
ــده  ــان، نماین ــی کواکبی  مصطف
ــرکل حزب  ــس و دبی ــابق مجل س
ــالاری، در کتاب «چهارده  مردمس
سال سیاست صادقانه» مجموعه 
ــالاری  فعالیت های حزب مردمس
ــن  ای ــت.  اس ــرده  ک ــوب  مکت را 
ــت ورزی حزب  ــال سیاس ــه ای از ۱۴س ــاب مجموع کت
مردمسالاری است و تمرکز این مباحث، بیشتر در دهه 
ــزارش کنگره های  ــه بخش «گ ــت. کتاب در س ۸۰ اس
ــع، بیانیه ها،  ــالاری»، «مواض ــری حزب مردمس سراس
ــالاری» و  ــزب مردمس ــای ح ــا و اطلاعیه ه دیدگاه ه
«عملکردها، اقدامات، دیدارها، افطاری ها و اردوهای 
ــالاری» تنظیم شده است. چاپ نخست  حزب مردمس
این کتاب، نوشته مصطفی کواکبیان، در ۵۴۰ صفحه، 
شمارگان یک هزارو۵۰۰ نسخه و بهای ۴۰هزارتومان از 
سوی انتشارات آشنایی چاپ و روانه بازار کتاب شد. 

آكادمى

ــایر  ــاهیر، اعم از هنرمندان و س طبابت و درمان مش
ــان را در موقعیتی  ــار و همراه ــب، بیم ــگان، طبی نخب
ــات و ظرایفی مخصوص به خود درگیر  خاص با اخلاقی
ــتغال به این  ــده به جهت مدت و کثرت اش می کند. بن
ــکلاتی  مهم بارها خود را در اداره این موقعیات با مش
چند، رودررو دیده ام که بسیاری از این مسایل جنبه عام 
ــاید  ــردن آنها حتی بدون راه حلی ش ــته و مطرح ک داش
ــی خاص که لازمه  ــت تنویر برخی نکات اخلاق در جه
ــت، بی فایده نباشد. مهم ترین نکته  اخلاقیات مدرن اس
آنکه مشاهیر هم در هنگام رویارویی با بیماری، انسانند 
ــانی آنها تنهاوتنها با  و در لحظاتی که وجوه عمیقا انس
ــان  ــت، نیازمند آنند که چون یک انس بیماری روبه روس
ــک هنرمند یا یک  ــه قرار بگیرند نه چونان ی مورد توج
ــن لحظات  ــکل در ای ــا بزرگ ترین مش ــتمدار! ام سیاس
ــنگین عمری فعالیت فوق العاده است  دشوار، سایه س
ــایه انداخته  ــانی س ــالا بر این وجود به شدت انس که ح
ــب و تیم  ــودش، با طبی ــان او با خ ــت می ــدی اس و س
ــتداران. برای اینان  معالجش و خانواده و مردم و دوس
ــی که جوانان را می فریبد،  ــهرت، آن شیء لذت بخش ش
ــه از آن گریزی  ــت ک ــاله اس ــت؛ ابتلایی چندین س نیس

ــتان قدیمی  ــه داس ــا ک ــوص کمدین ه ــد! به خص ندارن
«لایم لایت» (کمدین گریانی که ماسک خنده به صورت 
ــت) در مورد بسیاری از آنها صدق می کند! این  زده اس
ــاران را به  ــه دارد همه بیم ــه طبیب وظیف واقعیت ک
ــش از مواجهه  ــواری خود را بی ــم بنگرد، دش یک چش
ــمن در  ــه دش ــی از جبه ــور و بیماران ــاران منف ــا بیم ب
ــان می دهد!  ــهور نش مواجهه با بیماران محبوب و مش
ــی که عمری او  ــت در مواجهه با کس طبیب ممکن اس
ــال و آرزویش بوده  ــر فروبرده یا آم ــده، به فک را خندان
ــا او مخالف  ــه او بگوید چقدر ب ــته ب یا حتی می خواس
بوده است، عنان اختیار از دست داده، پوشش حرفه ای 
ــد یا در  چهره را به کنار زند و با بیماری که درد می کش
اضطرابی عمیق فرورفته راجع به خاطرات دور، برخی 
ــد می گفته یا انجام  ــای خنده آور، آنچه هنرمن رخداده
ــار و همراهان هم  ــردازد. بیم ــی داده به گفت وگو بپ م
ممکن است در ابتدا برای جلب توجه و دقت طبیب، او 
را متوجه ارزش های والای بیمار کنند، اما این تنها برای 
ــروع کار است! بیمار عمری را به بحث های هنری و  ش
امضا برای علاقه مندان گذرانده، حالا در جست وجوی 
ــایر بیماران  ــت، همانطور که س ــداوا و همدردی  اس م
ــب و به خصوص  ــط طبی ــارات مکرر توس ــتند. اش هس
ــه رنج آور  ــته بیمار رفته رفت ــکی به گذش ــنل پزش پرس
ــد. کار دشواری است! اگر سابقه و موقعیت  خواهند ش

ــاب نیاورید، ممکن است  بیمار معروف را اصلا به حس
ــه نظر آید؛ پس  ــک اخلاقی ب نوعی بی احترامی یا خش

باید راهی در این میانه یافت! 
ــاله  ــن بیماران مس ــر در مورد ای ــم دیگ ــاله مه مس
ــت. طبیبان علی القاعده جزییات بیماری  ــرار» اس «اس
ــپرند و دلیلی هم  ــول را به خاطر نمی س بیماران معم
ــرار بیماران را فاش کنند.  ــود ندارد که بخواهند اس وج
اما در مورد مشاهیر، اولا خواه ناخواه این حافظه شکل 
ــت باعث  ــیاری ممکن اس ــا عوامل بس ــرد و ثانی می گی
ــد: اول یک  ــارش صحبت کن ــه او درباره بیم ــوند ک ش
ــن فلانی را دیدم!  ــتیاق درونی مقاومت ناپذیر که م اش
ــری از بیمار  ــتاق خب ــگاران که مش ــردم و خبرن دوم م
ــات آن، راهی  ــرار و اخلاقی ــتند. اینجا گاه حفظ اس هس
ــیار مراقب آن  ــود که باید بس ــک و پردغدغه می ش باری
بود. بسیاری از مواقع بیماری مشاهیر یک راز شخصی 
ــون رازی ملی یا گاه  ــد بلکه خود را چ ــر نمی رس به نظ
حتی بین المللی می نمایاند! مواجهه با این جاذبه های 
ــواری است که باید راهی برای  درونی و بیرونی کار دش
ــا در بیان خاطرات یا  ــا یافت و مراقب بود ت ــرل آنه کنت
ــانه، خصوصی ترین دقایق  ــه با اصحاب رس در مصاحب
انسانی که در برابر مصایب شهرتی که سال ها بر دوش 
ــت، مورد خدشه قرار  ــیده و به شدت آسیب پذیر اس کش

نگیرند! 

طب و مشاهیر

كارتون خواب

داستان آموزنده گونی سیب زمینی

ــر  � ــت از س ــی نبود. کامیونی که داش ــی بود یک یک
ــت انداز و یک گونی  ــوی دس ــد، افتاد ت ــه می آم مزرع
ــیب زمینی ها که عادت  ــن. س ــاد پایی ــیب زمینی افت س
ــرف نزنند، با  ــرف بزنند اما با هم ح ــتند با هم ح داش
ــیب زمینی ها  ــالا چی کار کنیم؟  س ــم گفتند: واو. ح ه
ــاده بودیم  ــه فرقی می کند؟ ما افت ــد: هیچی. چ گفتن
ــت کامیون. الان افتادیم زمین. مهم این است که  پش
ــت.  چندتا از سیب زمینی ها  افتادیم. جاش مهم نیس
ــرفت  ــتیم پیش ــا می خواس ــه. م ن ــه  ن ــد: وای.  گفتن
ــویم.   ــه و تبدیل به چیپس ش ــم کارخان ــم و بروی کنی
ــم  ــما ه ــد: ووی ووی. ش ــیب زمینی ها گفتن ــی س باق
سختگیری ها. سیب زمینی چه چیپس بشود چه کوکو 
ــت که ما تحت هر شرایطی  فرقی ندارد. مهم این اس
ــم. یک  ــظ کنی ــیب زمینی بودنمان را حف ــت س خاصی
ــت داشتم خلال  ــیب زمینی اخلالی گفت: من دوس س
سیب زمینی بشوم. اما متاسفانه سیب زمینی رگ ندارد 
ــیب زمینی ها  ــن نمی توانم اعتراض کنم.  باقی س و م
ــد عقل نباید داشته باشد؟  گفتند: آدم رگ داشته باش
ــیب زمینی  ــش را درنیاور.  س ــر جات. صدای ــین س بش
ــوم  ــوم. یا خلال می ش اخلالی گفت: من باید خلال ش
ــایش همه می شوم. سیب زمینی ها گفتند:  یا مخل آس
ــیب زمینی ها  ــلال س ــی ها. آدم در خ ــم حساس ــو ه ت
ــیب زمینی بشود  ــت که خلال س بماند بهتر از این اس
ــیب زمینی هایی که  ــود.  چندتا از س ــدا ش ــم ج و از تی
ــان را اپوزیسیون  ــتقلال کرده بودند و خودش اعلام اس
ــیب زمینی  ــد، گفتند: ما معتقدیم س معرفی می کردن
ــل به ته دیگ  ــه زندگی اش باید تبدی ــن درج در بالاتری
ــود و زیر ماکارونی قرار بگیرد. اینکه  ــیب زمینی بش س
ــما  ــا ش ــه ب ــیب زمینی های نخب ــوان س ــا الان به عن م
ــتیم و شما  ــیب زمینی های پخمه در یک گونی هس س
ــا  ــت. توی همین وانفس ــف اس ــار مایید، مایه تاس کن
آمبولانس چی دید یک گونی افتاده گوشه خیابان. زد 
ــیب زمینی را انداخت پشت آمبولانس  کنار و گونی س
و راه افتاد که برود توی افق گم بشود.  سیب زمینی ها 
ــا با هم  ــد ام ــرف بزنن ــا هم ح ــتند ب ــه عادت داش ک
ــی کار کنیم؟  ــد: واو. حالا چ ــرف نزنند، با هم گفتن ح
ــه فرقی می کند؟ ما  ــیب زمینی ها گفتند: هیچی. چ س
ــه  ــت کامیون. بعدش افتادیم گوش ــاده بودیم پش افت
ــه آمبولانس. مهم این  خیابان. الان هم افتادیم گوش

است که افتادیم. جاش مهم نیست.
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